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رادمنش

«آن قدر دوست داشتم نویسنده شوم و 

آثارم را منتشر کنم که اولین تلاش های زادروز

ادبی ام را با حروف چاپی توی دفترچه ای 

ــردم، یعنی مثلا چاپ  بازنویسی ک

شده اند.»* وقتی از جنون نوشتن حرف می زنیم، از 

چنین حالاتی حرف می زنیم. رومن گاری (۱۹۸۰ - 

۲۱ مه ۱۹۱۴ میلادی) اینجا که چنین کاری کرده حدود 

دوازده ساله است (کمی بعد از آنکه پدرش برای همیشه 

او و مادرش را ترک کرد). اما آن کسی که به گوش او 

خوانده که باید نویسنده فرانسوی بزرگی شود، مادرش 

ــادرش از آن  ــادرش روس بــودنــد. م اســت.پــدر و م

فرانسه دوست های دوآتشه بوده، از آن روس های قرن 

نوزدهمی که «فرانسه را مظهر عظمت می دانستند و 

زیبایی و عدالت و حقوق بشر...» این مادر می خواست 

از پسرش یک فرانسوی تمام عیار بسازد. حتی تلاش 

کرده بود که او را در خاک فرانسه بزاید که خوب، تقدیر 

کار خود را کرد و در ایستگاه قطار ویلنیوس پایتخت 

لیتوانی -که آن زمان ایالتی از روسیه بود- درد را سراغش 

فرستاد. این طور شد که محل تولد رومن گاری این شهر 

ذکر شده است. بعد به لهستان رفتند و آنجا ماندند، تا 

چهارده سالگی او.۱۹۲۸ بالاخره وارد فرانسه شدند.

گاری از تجربیات زندگی در لهستان در نخستین رمان 

منتشرشده اش استفاده کرد:«از این خاطرات تا دلتان 

بخواهد وام گرفتم، آن هم نه فقط در وعده سپیده دم**،

خودزندگی نامه کاملا واقعی و غیرداستانی ام، بلکه در 

رمان اولی هم که منتشر کردم، یعنی تربیت اروپایی*** 

که آن را در طول جنگ نوشتم.»برگردیم به نقش مادر 

و تأثیر او بر زندگی و نویسنده شدن رومن گاری. مادر 

او زنی زجرکشیده و زودرنج بود و درنتیجه بین او و 

همسایه ها یا دیگران تنش زیاد پیش می آمد. گاری 

صحنه هایی از کودکی اش را این طور به یاد می آورد:

«مادرم [...] هر بار بحث و بگومگویی توی پله ها راه 

می افتاد، منِ هشت ساله را با خودش می کشید و می برد 

توی راه پله و به همسایه ای که از خانه اش بیرون آمده 

بود، می گفت: "پسرم یک روز سفیر فرانسه می شود.

پسرم نویسنده فرانسوی بزرگی می شود."»

درست است که این زن در محل زایمان بداقبال بود،

اما وقتی در سال ۱۹۳۵ نخستین داستان پسرش در 

هفته نامه گرنگوآر به چاپ رسید، فهمید که قرار است روی 

خوش زندگی را ببیند.چاپ این داستان بر زندگی گاری 

هم خیلی تأثیرگذار بود. گذشته از هزار فرانکی که بابتش 

از مجله گرفته و توانسته بود زندگی دانشجویی اش را

 زیر و رو کند، چاپ داستانش، دوپینگ انگیزه بود برایش 

و این، تأثیرش ماندگارتر، چون عمر فلاکت خیلی بیشتر 

از هزار فرانک است. او به هزار جور کار تن داد و نان و 

خیار خورد تا بتواند دانشگاه حقوق را تمام کند. در این 

بین، دو رمان هم نوشت که ناشران هر دو را رد کردند.

کتاب هایی که آدمی نوزده ساله نوشته بود، اما یأس و 

ناامیدی از آن نشت می کرد. بعدها روژه مارتن دوگار،

نویسنده بزرگ فرانسوی و خالق رمان مهم «خانواده 

تیبو»، بعد از خواندن دست نوشته های یکی از دو رمان 

«این کتاب را یا یک دیوانه نوشته یا  یادشده گفته بود:

یک گوسفندِ هار.»رومن گاری به ارتش پیوست. خلبان 

شد. بمب ریخت. مجروح شد. سه بار دماغش شکست.

تا مرز کوری رفت. تا مرز مرگ رفت. جان به در برد. در 

آفریقا که بود آب ناپاک نوشید و به تیفوس و حصبه و 

خونریزی و مرگ افتاد، تدهینش کردند و تابوتش را 

گذاشتند کنارش که از آغوش عزرائیل برگشت. اما در 

هیچ هنگام و هنگامه ای (جز وقت های بیهوشی و اغما 

«تمام آن مدت، و جنگیدن) نوشتن را کنار نگذاشت:

شب ها می نوشتم [...] به جای آنکه بخوابم، تا ساعت 

دو یا سه بعد از نیمه شب تربیت اروپایی را می نوشتم که 

داستانش مربوط می شد به ماجرای نهضت مقاومت در 

لهستان.»«تربیت اروپایی» نخستین رمان منتشرشده 

رومن گاری بود. این اثر ابتدا با ترجمه انگلیسی و به 

صورت محرمانه در انگلستان چاپ شد و بعد به زبان 

اصلی و در فرانسه. او مشهور شده بود. به دیدار ژنرال 

دوگل هم رفت که این دیدار آغاز دوستی شان بود.

رفاقتی که تا پایان عمر ژنرالِ محبوب ادامه داشت.

دوگل برای رومن گاری نماد و تجسدیافته همه آن رؤیاها 

و تصوراتی بود که مادرش از فرانسه داشت.

مادر رومن گاری به یکی از آرزوهایی که برای پسرش 

داشت رسیده بود.

گاری برای تهور و دلیری و عملیات های مهم و موفقی 

که در آن شرکت کرده بود، مفتخر به دریافت نشان 

صلیب آزادی شد. این مدال را به کسانی می دادند 

که در آزادسازی فرانسه نقش بسزایی داشتند.رومن با 

فرستادن نامه مادرش را در جریان همه چیز می گذاشت؛

انتشار رمانش، شهرتش در کسوت یک نویسنده، دریافت 

مدال صلیب آزادی و... و متقابلا به طور مرتب نامه هایی 

از مادرش برای او می رسید که البته خیلی کوتاه و 

شتاب زده نوشته شده بود و خط خوردگی داشت.فقط 

یک آرزوی دیگر مادرش مانده بود تا برآورده شود و آن 

این بود که گاری سفیر فرانسه شود. کمی پیش از آنکه 

رومن گاری که آن زمان در لندن بود، آنجا را ترک کند،

«دعوت نامه ای دستم  دعوت نامه ای به دستش رسید:

رسیده بود با امضای ژرژ بیدو، وزیر امور خارجه آتی 

فرانسه، مبنی بر اینکه به پاس خدماتم در راه آزادسازی 

فرانسه می توانم بدون مصاحبه و گزینش وارد دستگاه 

دیپلماسی فرانسه شوم. پس آخرین رؤیای مادرم هم 

داشت تحقق پیدا می کرد.»

رومن گاری داشت با این مژده پیش مادرش به شهر نیس 

فرانسه  بازمی گشت، مادری که از وقتی او را به دنیا آورده 

بود، یعنی از سی و پنج سالگی، خودش را تماما وقف او 

کرده و همه زندگی اش شده بود ایثار و فداکاری برای 

آینده پسرش.رومن گاری به فرانسه بازگشت. به شهر 

نیس و به مسافرخانه مِرمون رفت که مادرش در آن زندگی 

می کرد، اما مادرش نبود. مرده بود. سه سال پیش مرده 

بود. او پیش از مرگ دویست نامه برای تنها فرزندش 

نوشته و به دست دوستی لهستانی در سوییس داده 

بود تا با رعایت زمان و خست به خرج دادن در ارسال،

برای پسرش بفرستد تا رنج مرگ خودش را برای او به 

تعویق بیندازد. رومن گاری سه سال نامه های مادری را 

می خواند که مرده بود. آن زنی که آرزو داشت فرزندش 

را در خاک فرانسه به دنیا بیاورد، در جغرافیایی که نماد 

«فهمیدم  فرهنگ و زیبایی و حقوق بشر و آزادی بود:

مادرم سه سال است مرده و هیچ وقت نفهمیده از جنگ 

جان به در برده ام، هیچ وقت نفهمیده افسر لژیون دونور 

شده ام و قرار است به زودی نماینده فرانسه در خارج از 

کشور شوم؛ تحقق رؤیایی که وقتی در گوشه ای پرت در 

لیتوانی یا آپارتمانی کوچک در ورشو زندگی می کردیم 

به نظر مضحک می آمد، رؤیایی که حتی وقتی بچه 

بودم هم قصه های پریان را در ذهنم تداعی می کرد.»

نام مادر او، آن زن سرسخت، سمج، فداکار، رؤیاپرداز؛

مینا یوسیلیونا بود.

*تمام نوشته های در گیومه از کتاب «گذار روزگار»، به ترجمه 

.(۱۳۹۴ سمیه نوروزی است (نشر ماهی،

**این کتاب با عنوان «میعاد در سپیده دم» با ترجمه مهدی 

غبرایی منتشر شده است.

*** این کتاب را نیز مهدی غبرایی ترجمه کرده و سال هاست 

تجدیدچاپ نشده و نایاب است.
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در آغـاز، دربـاره عصرانـه داستان نویسـان رضـوی و فر

پیشـینه آن و وضعیـت امـروزش بگوییـد.

مـن از خیلـی وقـت پیـش، دغدغـه ادبیـات رضـوی 

داشـتم. پیـش از ایـن، همایـش رمان رضـوی را برگزار 

کـردم و چهل،پنجـاه نویسـنده صاحب نـام ایران را به 

حـرم آوردیـم و از آنـان پذیرایـی کردیـم و در همایـش 

مشارکتشـان دادیم و از آنان نظر خواسـتیم. از جمله 

حمیدرضـا شـاه آبادی، مرحـوم محسـن سـلیمانی،

قاسمعلی فراست، مصطفی خرامان، حسین فتاحی 

و نویسـندگان بسـیار دیگـری. رایزنی هایـی داشـتم 

بـا نویسـندگان مطـرح کشـور دربـاره ادبیـات و رمـان 

رضـوی و جـای خالـی آن در ادبیـات مـا. ایـن مهـم 

همچنـان دغدغـه اسـت. در سـال های اخیـر مرحـوم 

سـعید تشـکری کسـی بـود کـه چنـد قـدم بلنـد در این 

حوزه برداشـت. از تعداد رمان هایی 

کـه آقـای تشـکری تولیـد کـرد فقـط 
( (ع رضـا   م ما ندکـی بـه ا د ا ا تعـد

نمی پـردازد. باقـی، هریـک را نـگاه 
کنیـد، حـول محـور امـام رضـا(ع)

مشـهد  طرفـی  ز  ا  . چرخـد   می

کلان شـهر مذهبـی، ادبـی، هـنری،

فرهنگـی ایـران اسـت و پرداختن به 

ادبیـات شـهری مشـهد و فضاهایـی 

مانند سـینماهای قدیم، باغ خونی،

بازارها، حرم، کاشی کاری ها، اماکن 

مختلـف، محـلات قدیمـی مشـهدو 

مجمـوع باورهـا و آداب و رسـوم 

و مفاخـری کـه بـه نوعـی بـه امـام 

رضـا(ع) مربـوط می شـوند از کارهای 

بر زمین مانده ای اسـت که گوشـه ای 

از آن را آقـای تشـکری زخمـی کـرد.

همچنین آنچه در سال های گذشته 

در کتاب سـال رضـوی بـه آن توجـه شـده، محتـوا و 

موضوعی است که از دل آن سوژه ها، ایده ها و مهمات 

زیـادی اسـتخراج می شـود و انتشـاراتی ای ماننـد 

به نشر باید برای آن فکر، برنامه ریزی و جریان سـازی 

و نویسـنده پیـدا کنـد و منتظـر محصـول و نتیجـه 

باشـد. فکـر می کنـم این ها فلسـفه وجـودی کارگاهی 

اسـت بـه نـام «عصرانه داستان نویسـان رضـوی» کـه 

در کتاب فروشـی به نـشر روبـه روی باغ ملـی آغاز شـد.

اطـلاع دارم کـه آقـای تشـکری آنجـا شـاگردان خوبـی 

گزینـش کـرد و پـرورش داد و آثـار خوبـی هـم از آن 

کارگاه بیـرون آمـد کـه برخـی از ایـن آثـار را به نـشر 

یـا نـاشران دیگـر چـاپ کردنـد. پیـش از رفـتن آقـای 

تشـکری و آمدن کرونا آن جلسـات کمی ضعیف و در 

نهایـت تعطیـل شـد. الان مـا در نقطـه شروع دوبـاره 

عصرانه داستان نویسـان رضـوی هسـتیم کـه مربـوط 

بـه تشـکیلات به نـشر می شـود.

 به نشـر به عنوان یک مؤسسـه انتشـاراتی چـه تکلیف

و رسالتی دارد؟

برنامه حمایت از چاپ، برنامه مهمی است. نویسنده 

وقتـی نوشـتن اثـری را شروع می کنـد، بـا چند مسـئله 

روبـه رو اسـت؛ یکـی از آن هـا دغدغـه بـرای موضوع یا 

طرحی است که می خواهد به داستان تبدیلش کند.

آقـای لئونـارد بیشـاپ می گویـد مـن نمی توانم درباره 

جن داستان بنویسم، چرا که به جن اعتقادی ندارم.

خب، یک نویسنده نسبت به موضوعی - که در اینجا 

موضـوع رضـوی اسـت - اول بایـد انگیـزه و علـم و عِرق 

داشـته باشـد. امـا موضـوع مالـی و چشـم انداز چـاپ 

اثـر و توزیعـش هـم مطـرح اسـت. مـن 

یک سـال، یک سـال ونیم وقت بگذارم 

و کاری بـرای امـام رضـا(ع) تولیـد کنم،

چـه کسـی می خواهـد چاپـش کنـد؟ 

چـاپ یـک کتـاب ۲۰۰ صفحـه ای ۵۰،

۶۰ میلیـون هزینـه دارد. آمـدم و چـاپ 

کـردم، در ایـن وانفسـای مخاطـب و 

در ایـن قحطـی فـروش کتـاب، چـه 

کسـی می خواهـد آن را توزیـع کنـد و 

بـه دسـت مخاطـب برسـاند؟ کتابـی 

را کـه ۱۰۰هزارتومـان،۱۵۰هزارتومـان 

قیمـت دارد، کـی می خواهـد بخـرد؟ 

هـا بـه هـم مرتبـط    ین مجموعـه ا

ریـزی نیـاز دارد  اسـت و بـه برنامه 

نـشر    ای مثـل به   یـد مجموعـه و با

بیایـد در برنامـه ای ماننـد عصرانـه 

ی  بـرا  ، ن رضـوی یسـا نو   ن ستا ا د

نوشـتن ایـده بدهـد، نویسـنده را بـا 

اسـتاد مشـاور و اسـتاد ناظر حمایت کند، در کنارش 

حمایت هـای مالـی هـم باشـد کـه کار بـه ثمر بنشـیند 

و مـا در پایـان سـال ۱۰رمـان رضـوی داشـته باشـیم.

بعـد تـازه نوبـت ایـن می شـود کـه کجـا چـاپ شـود و 

اینجـا بـاز به نـشر بـه عنـوان نـاشری رو پـا و هدفمنـد 

و متصـل بـه مجموعـه آسـتان قدس می توانـد افـق 

چـاپ و نـشر کاری را کـه تولیـد شـده، روشـن کنـد. در 

عصرانه داستان نویسـان رضوی چشـم اندازی تعیین 

شـده اسـت کـه هـم تعـدادی ایـده را به نـشر ارائه کند 

و هـم نویسـندگان خودشـان ایده بدهنـد تـا مراحـل 

بعـدی و حمایـت اتفـاق بیفتـد.

 برخـی زائـران احتمـالا بـا خودشـان قصه هـا و

روایت هایـی هم دارنـد، آیا از ایـن روایت های دسـت اول 

زائـران اسـتفاده می شـود؟ و بـه نظر شـما چطور می شـود 

مسـتنداتی را جمع کـرد و به عنـوان مایه داسـتانی از آن ها 

اسـتفاده کـرد؟

این هـا زمینه هـای پژوهشـی اسـت کـه همین الان در 

حـرم رضـوی انجـام می شـود؛ در بخـش شـفایافتگان 

روایت هایـی وجـود دارد، در کتابخانـه آسـتان قدس و 

مرکـز اسـناد و تـالار محققـان و... ظرفیت هایی وجود 

دارد. طبیعتا ممکن اسـت از پژوهش های اجتماعی 

و فرهنگـی کـه در ورودی هـای مشـهد دربـاره زائـران 

انجـام می شـود و در دفاتـر و معاونت هـای مختلـفِ 

زیـر نظـر آسـتان قـدس ثبـت می شـود، ایده هایـی به 

دسـت آیـد کـه بـه خلـق اثـر بینجامـد. ضمـن اینکـه 
خـود ایـن جلسـه فقـط بـرای مجـاوران امـام رضـا(ع)

نیسـت. تبلیغـات ایـن نشسـت در سـطح وسـیع 

در حـرم و تبلیغـات محیطـی و رسـانه ای مربـوط 

انجـام می شـود و اگـر کسـی بـه عنـوان زائـر صاحـب 

اثـر و ایـده باشـد می توانـد در جلسـه شرکـت کنـد.

امـا یـک وقـت بـرای آن زائـر موقعیـت یـا وضعیـت 

یـا داسـتانی پیـش آمـده اسـت کـه قابلیـت طـرح و 

تألیـف دارد کـه مـا بایـد در ایـن فراینـد بـه آن دسـت

 پیـدا کنیم.

 فکر می کنیـد داسـتان رضوی یـا داسـتان های آیینی

باید چـه ویژگی هایی داشـته باشـند که مخاطب بیشـتری 

را جـذب کنند؟

مـا تکنیـک داریـم و محتـوا. مـا داسـتان، مقالـه،

مقامـه، سـفرنامه، خاطره نـگاری، تاریخ شـفاهی،

یـم کـه در حـوزه  ر . دا . . مسـتندنگاری و

سـاختاری و تکنیکی اسـتانداردش ارتباطی 

بـه ادبیـات رضـوی و پایـداری و دفاع مقدس 

و شـهری و این هـا نـدارد. یعنـی هـر کسـی در 

هـر موضوعـی بخواهـد کار تألیفـی بکنـد باید 

بـرود سراغ همیـن سـاختارها و تکنیک هـا.

البتـه گاهـی این هـا در شـاخه ای 

ا  پیـد جهشـی  ت  بیـا د ا ز  ا

می کنـد کـه باعـث پیدایـش 

شـود. ه جدیـدی می  را

هـا    تکنیک زه  حـو ر  د

ی  ها د ر ا ند سـتا ا و 

تـی  و تفا ی  ر ختا سـا

نـدارد کـه موضـوع چـه 

باشـد. در محتواسـت 

کـه موضوع هـا از هـم 

تفکیـک می شـوند و در 

اینجـا بـرای مـا ادبیـات 

رضـوی مطـرح اسـت. تکنیـک 

و اسـتانداردها مشـخص اسـت.

 اگر بخواهید جریان داسـتان های رضـوی و به صورت

کلـی داسـتان های مذهبـی را آسیب شناسـی کنیـد، چـه 

نکاتـی را مطـرح می کنید؟

ذیل عنوان عصرانه داستان نویسـان رضوی، نقد هم 

نوشـته شـده اسـت. درواقع زیرتیتر آن «بررسـی، نقد 

و آمـوزش» اسـت. بـه نظـر مـن مهم تریـن آسـیبی کـه 

در بحـث داسـتان رضـوی داریـم، همیـن نبـود توجـه 

بـه تکنیـک اسـت؛ یعنـی از پیـام سراغ تکنیـک رفتن.

مـا در آثـار داسـتانی دو رویکـرد داریـم؛ یـا از پیـام و 

محتـوا می رویـم سراغ تکنیـک یـا از تکنیـک می رویم 

سراغ پیـام. یعنـی تکنیک محـور و محتوامحور. عرصه 

آموزشی و تولیدی ای در این حوزه موفق خواهد بود 

که از تکنیک برود سراغ محتوا. یعنی داستان نویسی 
کـه اراده کنـد موضـوع داسـتان هایش را امـام رضا(ع)

قـرار دهـد می دانـد چـه کار کنـد، کجـا بـرود، چطوری 

حـرف بزنـد، چطـوری شـخصیت پردازی کند، کار را به 

اتمـام برسـاند. امـا کسـی کـه از محتـوا سراغ سـاختار 

و تکنیـک مـی رود، پیامـش را می گیـرد دسـتش و 

می خواهـد هـر طـور شـده بـه مخاطـب برسـاند. در 

اینجـا این قـدر پیـام اهمیـت پیـدا می کنـد کـه از 

جسـت وجوی قالب هـا و تکنیک هـا فراموش می کند 

یـا جسـت وجوی ناقصـی بـرای آن انجـام می دهـد و 

درنتیجـه مـتن تولیدشـده تأثیرگـذاری ندارد. معضل 

جدی ادبیات آیینی ما این اسـت که نویسـنده محتوا 

را دسـتش گرفته، اما رسـانه را نمی شناسـد 

و نمی داند محتوا را سـوار چه رسـانه ای 

کنـد کـه بتوانـد همه جـا برود.

ندانستن و نفهمیدن تکنیک و رسانه به 

جایی ختم نمی شود حتی اگر محتوای 

ما خوب باشد و آسیب هایی که به تبع این 

اشکال به وجود می آید فراوان است. مثلا 

در کارهای سعید تشکری، حضور 

امام رضا(ع) همه جا موج می زند،

اما وقتی یک نانویسنده 

اراده می کند برای امام 

رضا(ع) چیزی بنویسد 

بلد  گی  یسند نو و 

نیست و محتوامحور 

جلو  ر  محو   م پیا و 

رود، چیزی که  می 

آید داستان  درمی 

نیست، خیلی رو و 

به  و  ست  ا مستقیم 

هدفش هم نمی رسد.

دشواری دیده شدن در کشور حافظ و فردوسی 

محمود دولت آبادی با علاقه مندان تاجیک ادبیات فارسی دیدار 

کرد. در این ملاقات که به همت خبرنگار ایسنا محقق شد، گپ و 

گفتی درباره ادبیات دو کشور ایران و تاجیکستان و تعامل ادبی 

در این حوزه فارسی زبان و... میان نویسنده صاحب نام خراسانی 

و اهالی غرفه تاجیک ها در نمایشگاه کتاب تهران در گرفت. ایسنا 

در بخشی از گزارش این دیدار آورده است: [تاجیک ها] اشاره 

می کنند به اینکه ادیبان ایرانی بسیار در تاجیکستان شناخته شده 

هستند، اما برعکس آن صادق نیست و بیشتر خوانندگان ایرانی 

از ادیبان تاجیکستان چیزی نخوانده اند. دولت آبادی می گوید:

«اینجا هنوز کشور حافظ و فردوسی است. اینجا قبول عام شدن 

بسیار دشوار است. دشوار است که شما با خوانندگانت رابطه 

برقرار کنی و صبوری به خرج بدهی. یک بار گفتم شما بروید 

مجلات و یادداشت های دوره قبل را ورق بزنید، یک پاراگراف 

از آثار من نیست. فقط آن اوایل در کیهان یک ستون نوشتند که 

این دهاتی کیست؟»تاجیک ها می گویند یعنی برای شما هم که 

نویسنده بزرگی هستید، طول کشید تا مردم شما را بپذیرند؟ 

«تا قبل از اینکه کلیدر را شروع کنم پانزده  دولت آبادی می گوید:

سال کار کرده بودم، اما خب...»

گفت وگو با علیرضا مهرداد، دبیر نشست های «عصرانه داستان  نویسان رضوی» درباره این نشست و داستان رضوی

ی است تکنیک خوب لازمه اثرگذار

۱شنبه
۳۱  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱ذیالقعــده۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۴۵

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

بـورل، مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا: 

بـه امیرعبداللهیـان گفتـم احیـای برجـام در خـلاء 

اسـتراتژیک اتفـاق نمی افتـد.

ویراسته

بـورل، مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا: بـه 

امیرعبداللهیان گفتم احیای برجام در خلأ استراتژیک 

اتفـاق نمی افتد.

نکته

اگـر حـرف پیـش از همـزۀ پایانی مفتوح باشـد، روی کرسـیِ 

«ا» نوشـته می شـود:

خلأ، منشأ، مبدأ و...

#زین_قند_پارسی

بازتاب

رویداد

درباره «رومن گاری» و مهم ترین و تأثیرگذارترین آدم زندگی اش

رؤیاهای مادرم
به مناسبت زادروز یکی از نویسندگان بزرگ جهان

کسی که از محتوا سراغ ساختار 
و تکنیک می رود، پیامش را 

می گیرد دستش و می خواهد 
هر طور شده به مخاطب 
برساند. در اینجا این قدر 

پیام اهمیت پیدا می کند که 
از جست وجوی قالب ها و 

تکنیک ها فراموش می کند یا 
جست وجوی ناقصی برای آن 
انجام می دهد و درنتیجه متن 
تولیدشده تأثیرگذاری ندارد. 
معضل جدی ادبیات آیینی ما 
این است که نویسنده رسانه را 

نمی شناسد

کسی که از محتوا سراغ ساختار 
و تکنیک می رود، پیامش را 

می گیرد دستش و می خواهد 

 خادم

 وجـود حـرم مطهـر رضـوی از جنبه هـای مختلـف 

ای بـرای خلـق ادبـی باشـد گفت و گو مایه  توانـد دسـت  می 

ره آن شـعر و  بـا ر سـت د ها   ه طـور کـه سد   ن هما

جایـی کـه انسـان  مدیحه سرایـی می شـود. از آن 

موجودی اسـت قصه گو و روایت پسـند، هریک از جنبه های مذهبی،

تاریخـی، هویتـی، هـنری و... ایـن مـکان به طور کلی و حضور آدم هایی 

کـه برخـی از آنـان حرف هایـی بـرای گفـتن دارنـد بـه صـورت جزئی تـر 

«ادبیات رضوی» می تواند ایده ای برای نوشتن و خلق داستان باشد.

عنوانـی اسـت کـه صاحب نظرانـی آن را بـه آنچـه در ایـن حـوزه نوشـته 

می شـود اطـلاق کرده انـد و «عصرانه داستان نویسـان رضـوی» کـه از 

سـال ۱۳۹۶ شروع شـد، تلاشـی اسـت بـرای کشـف و تربیـت کسـانی 

کـه می خواهنـد در ایـن حـوزه دسـت بـه قلـم ببرنـد. سـعید تشـکری 

کـه خـود رمان هـای متعـددی در حـوزه ادبیـات رضـوی نوشـته بـود،

مدیریـت ایـن جلسـه را بـه عهـده داشـت و شـمار تعـداد جلسـاتی کـه 

برگـزار کـرد بـه نـود جلسـه رسـید. شـیوع کرونـا ایـن جلسـات را هـم 

بـه تعطیلـی کشـاند و بـا فـوت تشـکری ایـن تعطیلـی بیشـتر بـه درازا 

کشـید تـا اینکـه دور جدیـد ایـن برنامـه با دبیری سـیدعلیرضا مهرداد 

از نیمـه اردیبهشـت امسـال آغـاز شـد. برگزارکننـدگان هـدف از ارائـه 

دور جدیـد سلسـله نشسـت های عصرانـه داستان نویسـان رضـوی را 

شناسـایی و آمـوزش جوانـان بـا اسـتعداد و علاقه منـد بـه نویسـندگی 

نویسـی دینـی در  هـا و تقویـت جریـان داستان  و حمایـت از آن 

محورهـای معـارف اسـلامی، زیـارت، سـنت و سـیره اهـل بیـت(ع) و 

انقـلاب اسـلامی بیـان کرده انـد. بـا مهـرداد دربـاره ایـن جلسـات و 

ادبیـات آیینـی و رضـوی گفت وگـو کردیـم و نگاهـی کوتـاه و گـذرا بـه 

آسیب شناسـی آن هم داشـتیم.

به مناسبت چھلم محمدحسین تقوی گیلانی،
 پژوھشگر و داستان نویس و شاعر پیشکسوت مشھدی،  برگزار شد

بزرگداشتی برای راوی مشهد قدیم 

نسیم قدیری | به مناسبت چهلمین روز درگذشت محمدحسین 

تقوی گیلانی، پژوهشگر و داستان نویس و شاعر مشهدی، آیین 

بزرگداشتی با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان مشهدی 

در پردیس موسیقی اردیبهشت برگزار شد.

در این مراسم چند تن از شاعران و نویسندگان در وصف 

شخصیت و هنر مرحوم تقوی گیلانی به شعرخوانی پرداختند و 

با بیان خاطره ای از وی یاد آن پژوهشگر و داستان نویس و شاعر 

فقید را گرامی داشتند. این برنامه با اجرای دکتر محمدرضا 

سرسالاری، شاعر، برگزار شد، محمودرضا آرمین و محمود 

خیبری شعرخوانی کردند و بهرام آیریا، از دوستان مرحوم و 

حسین بیات، روزنامه نگار و داستان نویس، با خاطره گویی 

درباره شخصیت او صحبت کردند. همچنین دکتر محسن 

پژوه، درباره اسطوره های شاهنامه و  میرآفتاب، شاهنامه 

کتاب «فرهنگ نام های شاهنامه» تألیف محمدحسین تقوی 

گیلانی نکاتی را متذکر شد. استاد محمدتقی ابراهیمی نیا،

مدرس انجمن خوش نویسان ایران، نیز در حاشیه این مراسم 

برخی از رباعیات این شاعر فقید را خوش نویسی کرد. در این 

برنامه هنرمندانی چون کورش تقوی گیلانی، رضا کاظمی،

رضا کلاهدوز، هادی معماریان، سروش تقوی گیلانی و علی 

کیانی نیز به اجرای موسیقی پرداختند.زنده یاد تقوی گیلانی 

متولد سال ۱۳۱۶ در شهر مشهد بود و فعالیت هنری خود 

را از سال ۱۳۴۲ با نویسندگی شعر در مجله توفیق و نوشتن 

داستان کوتاه در روزنامه خراسان شروع کرده بود.

 همچنین شش کتاب به قلم محمدحسین تقوی گیلانی 

ــت: مجموعه داســتــان «ده  ــده اس بــه رشته تحریر درآمـ

داستان»، پژوهش «فرهنگ نام های شاهنامه»، مجموعه 

»، مجموعه خــاطــرات «در آستان  شعر « صهبای عــشــق 

«خــاطــرات حگمت یا  ، «کبوترنامه»   ــان»، منظومه ن جــا

مشهد قدیم».نقطه عطف تلاش های تقوی گیلانی در سال های 

بسیار نویسندگی و قلم زدن، کتاب «خاطرات حگمت» به شمار 

می آید که به «مشهد قدیم» نیز شهره است. این کتاب مروری 

است بر خاطراتی از مشهد قدیم و شامل مطالبی درباره نام 

کوچه ها و محلات، تا بنا ها و آداب ورسوم و وقایع تاریخی و 

وضعیت زندگانی و معیشت و هرآنچه می توان با عنوان هویت 

مشهد در شمار آورد.

در  استاد محمدحسین تقوی گیلانی فــروردیــن امسال 

۸۴ سالگی درگذشت و در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

فکر می کنیـد داسـتان رضوی یـا داسـتان های آیینی 

باید چـه ویژگی هایی داشـته باشـند که مخاطب بیشـتری 

را جـذب کنند؟

مـا تکنیـک داریـم و محتـوا. مـا داسـتان، مقالـه،

 سـفرنامه، خاطره نـگاری، تاریخ شـفاهی،

یـم کـه در حـوزه  ر . دا . . مسـتندنگاری و

سـاختاری و تکنیکی اسـتانداردش ارتباطی 

بـه ادبیـات رضـوی و پایـداری و دفاع مقدس 

و شـهری و این هـا نـدارد. یعنـی هـر کسـی در 

هـر موضوعـی بخواهـد کار تألیفـی بکنـد باید 

بـرود سراغ همیـن سـاختارها و تکنیک هـا.

البتـه گاهـی این هـا در شـاخه ای 

ا  پیـد جهشـی  ت  بیـا د ا ز  ا

می کنـد کـه باعـث پیدایـش 

شـود. ه جدیـدی می  را

هـا    تکنیک زه  حـو ر  د

ی  ها د ر ا ند سـتا ا و 

تـی  و تفا ی  ر ختا سـا

نـدارد کـه موضـوع چـه 

 در محتواسـت 

کـه موضوع هـا از هـم 

تفکیـک می شـوند و در 

اینجـا بـرای مـا ادبیـات 

رضـوی مطـرح اسـت. تکنیـک 

اینجـا این قـدر پیـام اهمیـت پیـدا می کنـد کـه از 

جسـت وجوی قالب هـا و تکنیک هـا فراموش می کند 

یـا جسـت وجوی ناقصـی بـرای آن انجـام می دهـد و 

درنتیجـه مـتن تولیدشـده تأثیرگـذاری ندارد

جدی ادبیات آیینی ما این اسـت که نویسـنده محتوا 

را دسـتش گرفته، اما رسـانه را نمی شناسـد 

و نمی داند محتوا را سـوار چه رسـانه ای 

کنـد کـه بتوانـد همه جـا برود

ندانستن و نفهمیدن تکنیک و رسانه به 

جایی ختم نمی شود حتی اگر محتوای 

ما خوب باشد و آسیب هایی که به تبع این 

اشکال به وجود می آید فراوان است

در کارهای سعید تشکری

امام رضا

اما وقتی یک نانویسنده 

اراده می کند برای امام 

رضا

بلد  گی  یسند نو و 

به  و  ست  ا مستقیم 

هدفش هم نمی رسد


